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فرهنگفرهنگ f a r h i k h t e g a n o n l i n e

پـس از اسـتقرار نیروهـای انقلابـی در بروکراسـی سـینمای کشـور، بـرای 

رسـیدن به دوران تثبیت نیاز به پخش فیلم‌های ایرانی بود. قوانین پخش 

فیلـم تغییـر کـرده بـود و بخـش مهمـی از فیلم‌هـای محبوب ممنوع شـده 

بودنـد. نـه خبـری از »شـعله« بـود کـه آن سـال‌ها برایـش صف‌هـای طویـل 

می‌بسـتند و نـه خبـری از »بـروس لـی« کـه شـاید ‌انگیزه‌هـای خرابکارانه را 

تقویـت می‌کـرد. چنـد فیلـم آمریکایـی بـود و اندکـی فیلـم بلوک شـرقی و 

مسـتندهایی کـه همـه بازتـاب انقالب بودنـد. بـرای احیای سـینما نیاز به 

فیلـم سـینمایی بـود امـا انـدک زمانی بعد از پیروزی انقلاب امکان سـاخت 

فیلـم جدیـد ممکـن نبود؛ پس همه چیز بـرای دگرگونی فیلم‌های جامانده 

از اکـران پیشـاانقلاب مهیـا شـده بـود. فیلم‌هایـی کـه با چند نمـای جدید 

و اسـتفاده از تصاویـر تـازه از اثـر متعلـق بـه عصـر پهلـوی بـدل بـه اثـری 

انقلابـی شـده بودند. 

در ایـن قسـمت تالش داریـم صرفا بـه اختصار به معرفی این آثـار بپردازیم 

تـا در گام بعـدی مهم‌تریـن آثـار و تاثیرشـان بـر آینـده سـینمای ایـران را 

بررسی کنیم. سال 1358 تنها دو فیلم تولید می‌شود، الباقی محصولات 

پیشـاانقلابی اسـت کـه حـالا بایـد از صافـی تـازه‌ای عبـور می‌کردنـد. 

گزارش‌هـا دربـاره تعـداد ایـن آثـار متنـوع اسـت امـا طبـق پژوهـش جمـال 

امیـد، 39 فیلـم در صـف اکـران بودنـد و 24 عنـوان نیـز در مرحلـه ترمیـم 

و تهیـه. بـا ایـن حـال همـه ایـن آثـار امـکان اکـران نیافتنـد و مـا در اینجا به 

آثـار اکران‌شـده می‌پردازیـم.

چه فیلم‌هایی در سال 58 اکران شدند

روز از نو، روزی از نو
احسان زیورعالم

خبرنگار

فریاد مجاهد

»فریـــاد مجاهد« بـــه کارگردانی مهدی معدنیان و تهیه‌کنندگی ســـتار 

هریس‌‌داداش‌زاده، نخستین فیلم اکرانی پساانقلاب بود. فیلم شهریور 

58 اکران شـــد تا محمود کوشان، از چهره‌های شاخص سینمای فارسی 

بگوید »کارگران فنی استودیوها و بازیگران دست‌چندم... ناگهان همه‌کاره 

سینما شدند.« اشاره او به داداش‌زاده مشهور به فیروز بود که پیش‌تر در 

نقش‌های منفی اکشن ظاهر شده بود. فیلم سرآغاز سینمای »فیلمفارسی 

انقلابـــی« و روایتگر تلاش‌های علی نجاتـــی )بهمن مفید( برای حرکت 

انقلابی مســـلحانه پس از وقایع خرداد 42 بود. فیلم که با سخنرانی یک 

روحانی در فضای دینی علیه شـــاه آغاز می‌شود بدون داشتن یک خط 

سیر منطقی با اعدام علی در مقام انقلابی مذهبی به همراه چند انقلابی 

چپ‌گراست. البته فیلم بعدها لقب اولین فیلم جنجالی سینمای ایران را هم یدک کشید که در شماره‌های پیشین 

به داستان توقیف آن با دخالت مسعود کیمیایی اشاره شده بود. فیلم در همان لحظات ابتدایی انقلاب با مشورت 

با آیت‌الله محمد یزدی رقم خورد و با اکرانش با استقبال عموم همراه شد. فریاد مجاهد موفق به کاشتن برخی از 

کلیشه‌های آینده سینمای انقلابی شد، هرچند سازندگان آن بعدتر با ممنوعیت فعالیت سینمایی مواجه شدند. 

سرنوشت‌سازان

جهانگیر جهانگیری اگرچه اولین فیلمش را پیش از انقلاب 

ساخت، اما نسبت نداشـــتن با دوران پهلوی موجب شد تا 

او کارگردان پســـاانقلاب و ســـاخت اکشن‌هایی شود که در 

دل خود مولفه‌های فیلمفارســـی را حمـــل می‌کردند. فیلم 

»سرنوشت‌ســـازان« با بازی بیک ایمان‌وردی، همان داستان 

زن بی‌ســـرپناه و مردی است که او را نجات می‌دهد، با همان 

بزن‌وبکوب‌ها و مســـخره‌بازی‌های مرســـوم ســـیمای بیک 

ایمان‌وردی در نقش مـــرد هزار چهره. فیلم در آذر 58 اکران 

شد و با فروش خوبی هم روبه‌رو می‌شود و مسیر فیلمسازی جهانگیری را هموار می‌کند. 

با عشق مردن

اکبـــر صادقی منهای »شـــمر« فیلم 

دیگری از دنیای پیشاانقلاب داشت 

که داســـتان امیر )سعید راد( است 

که در درگیری با برادرش درمی‌یابد، 

دخترخالـــه‌اش از رابطه نامشـــروع 

بـــا او بـــاردار شـــده و حـــالا باید به 

جســـت‌وجوی او بپردازد. فیلم دی 

58 اکران شد و با وجود حضور سعید 

راد توفیقی در اکران نیافت. 

بر فراز آسمان‌ها

اگرچه نام فردین در تاریخ سینمای پس از انقلاب به‌نوعی به »برزخی‌ها« 

خلاصه شده؛ اما واقعیت این است که پس از انقلاب این »بر فراز آسمان‌ها« 

است که فردین را برای دنیای پساانقلاب برای اندک زمانی تثبیت می‌کند. 

فیلم به کارگردانی خود او و محصول تغییر رویه‌اش پس از سال 53 است 

که دیگر در فیلمفارسی نقش‌آفرینی نکرد. فردین فیلم را براساس متن 

احمد بهبهانی می‌ســـازد که درواقع اقتباسی از فیلم هندی »پرستش« 

شاکتی سامانتا بود. قصه فیلم هم داستان رامین )فردین(، خلبانی است 

که به آمنه )گلی زنگنه( دل می‌بازد و نتیجه عشق‌شان پسری است که 

با مرگ رامین، به دست مادرش به پرورشگاه سپرده می‌شود. آمنه بابت 

قتل به زندان می‌افتد و پس از آزادی با پسرش )فردین( روبه‌رو می‌شود و 

منتقدان قـــرار نگرفت، برای مثال همه‌چیز به‌صورت هندی رقم می‌خورد. فیلم اثری ضعیف بود و موردتوجه 

جمال امید ترکیب بازیگرهای فیلم را ناکارآمد توصیف کرد. فیلم پیش از انقلاب آماده بود و اکران نشدنش به 

جهت اعتصاب اهالی ســـینما بود که از قضا فردین درصدر آن اعتصاب بود. فیلم بهمن 58 اکران می‌شـــود اما 

با اقبال چندانی روبه‌رو نمی‌شود تا آخرین کارگردانی فردین در همان نقطه رقم بخورد. 

فریادرس/ حق و ناحق

اگر تصور می‌کنید در ســـینمای پساانقلاب رضا صفایی با دو فیلم رکوردار است، در 

اشتباهید. عزیز رفیعی نیز با دو فیلم به این مهم دست می‌یابد. »فریادرس« و »حق 

و ناحق« با فاصله اندکی از هم در تیر 58 اکران می‌شوند که هر دو بر همان سیاق آثار 

رفیعی بود. حق و ناحق، داستان حیدر مسلمی )بهمن مفید( است که در مسیر سفر 

به مشـــهد با زنی جوان )مستانه جزایری( روبه‌رو می‌شود که در امامزاده‌ای استغاثه 

می‌کند. زن که اسیر فاحشگی است به کمک حیدر نجات پیدا می‌کند. از آن سو برادر 

حیدر، احمد )منوچهر وثوق( نیز در سفری خواهر دوقلوی مرجان، زن نجات‌یافته را 

می‌بیند و دلباخته او می‌شود. فیلم بر سیاق آثار فارسی با عروسی و دعوا با گروه‌های 

اراذل دنبال می‌شـــود و البته فاش شدن حقیقت خواهران دوقلو. فیلم تلاشی بود 

برای تقبیح روسپگری و تکریم باکرگی که شاید همین دوگانه با رویکرد امر به معروفی 

را فراهم کـــرده بود. فریادرس نیز با و نهی از منکری حیدر و احمد، برادران درســـتکار فیلم شـــانس اکران پساانقلابی فیلم 

حضور بهمن مفید، روایتی از زلزله بوئین‌زهراســـت که طی آن مردی خیّر و باایمان )بهمن مفید( با یاری مردم و جمع‌آوری 

اعانه، به کمک زلزلزه‌زدگان می‌رود. وی در ویرانه‌ای کودکی را می‌یابد که همه فامیلش را از دست داده است. مرد، کودک را 

میان خانواده خود می‌برده و عهده‌دار تعلیم و تربیتش تا جوانی و مرحله‌ای می‌شود که خود او تشکیل خانواده می‌دهد. 

سرخپوست‌ها

غلامحســـین لطفی پیـــش از انقلاب، با تأســـی از زندگی 

سیاه‌لشگران کوچه ارباب جمشید، تصویری تلخ از زندگی 

عشق بازیگری‌هایی می‌سازد که پایان رویاهایشان، کابوسی 

است دهشتناک. فیلم با بهره‌گیری از تصاویری مستند از 

حضور چند ســـتاره و مواجهه آنان با سیاهی‌لشگران، 28 

آذر 58 اکران می‌شود و با وجود استقبال مخاطب، از سوی 

جامعه نقد، منکوب می‌شـــود. اما تاریخ نوع دیگری برای 

»سرخپوست‌ها« رقم خورد. لطفی قید کارگردانی را تا سال 

74 می‌زند و بدل به بازیگر سینمای کمدی می‌شود؛ اما دیده 

شـــدن فیلمش پس از سال‌ها همچون کشفی از دل تاریخ 

بود. با تغییرات فرهنگی پس از دوم خرداد، »سرخپوست‌ها« 

به اثری کالت بدل شد و نقش‌آفرینی مجید مظفری و پرویز 

فنی‌زاده بدل به نقطه‌عطفی در سینمای ایران می‌شود تا 

نام فیلم در فهرست بهترین آثار ایرانی منتقدان قرار گیرد. 

پرواز به سوی مینو

»پـــرواز به ســـوی مینـــو« بـــه کارگردانی تقی 

کیوان‌سلحشور و به قلم عسگر قدس، محصول 

سازمان سینمایی تعاون بود که توسط گروهی 

جوان عشق سینما شـــکل‌ گرفته بود. عنوان 

فیلم هم اسم رمزی بود که ساواک برای تیرباران 

مخالفان نظام پهلوی استفاده می‌کرد. حبیب 

اسماعیلی و اکبر یادگاری نیز ستارگان فیلمی 

بودند که 9 آبان 58 در سینماها اکران شد. فیلم 

که روایت کتابفروش شدن کارگری اخراج‌شده 

و حبس‌کشیده است، برخلاف فریاد مجاهد با 

استقبال مخاطبان روبه‌رو نشد. در این فیلم نیز همانند فریاد مجاهد قهرمان فیلم در 

انتها توسط دژخیم تیرباران می‌شود، آن هم به جرم موفقیت در ربایش یکی از روسای 

ساواک. منتقدان فیلم آن را اثری شبیه به فیلم‌های جیمزباند توصیف کردند که صرفا 

با چند شعار مرگ بر شاه اثری انقلابی شده بود. 

نفس‌گیر

آخریـــن تلاش خانواده کوشـــان در ســـینمای ایران 

در اســـتودیو پارس فیلم، مهر 58 اکران شـــد. فیلم 

داستان قاچاقچی سابقه‌داری به نام صادق سرداری 

)رضا بیک‌ایمانوردی( اســـت. احمد پژمان )شـــهروز 

رامتین(، فرمانده جدید پاســـگاه، که با همسرش تازه 

به منطقه منتقل شده‌اســـت، موقـــع تعقیب صادق 

زخمی می‌شـــود. صادق او را به بیمارستان می‌رساند 

و توســـط ماموران دستگیر می‌شـــود اما در دادگاه 

تبرئه و همدســـتش متهم می‌شـــود. صادق در درگیری دیگری موقع فرار، همسرش را از دست می‌دهد 

و فرزندی را که همسرش پیش از مرگ به دنیا آورده به احمد می‌سپارد و به زندان می‌رود. 10 سال بعد 

صادق سراغ فرزندش می‌رود و مجاب می‌شود پسرش نزد احمد بماند و به‌دنبال پولی می‌رود که پیش 

از زندانی شـــدن به رفیقش داده اســـت. دوســـتش از پرداخت پول طفره می‌رود و پسر احمد را گروگان 

می‌گیرد. صادق و احمد با او درگیر می‌شوند و صادق با ضربه چاقویی زخمی می‌شود و در آغوش احمد 

جان می‌دهد. مرگ صادق در آغوش احمد شـــاید اســـتعاره‌ای از مرگ فیلمفارسی در آغوش موسسان 

آن، یعنی برادران کوشان بود. 

مرد خدا/زر خرید

رضا صفایی رکورددار ساخت فیلم در ایران بود و شاید اگر 

انقلاب نمی‌شد او این رکورد را برای پس از انقلاب نیز از 

آن خود می‌کرد. با پیروزی انقلاب از او دو فیلم روی پرده 

می‌رود. اولین آن »مرد خدا« براســـاس فیلمنامه مهدی 

معدنیان از 27 فروردین 58 اکران شـــد. فیلم با حضور 

منوچهر وثوق و یدالله شیراندامی، روایت مالک چند 

خانه )شیراندامی( است که مجموعه‌ای از مستأجران زیر 

لوایش زندگی می‌کنند، مستأجرانی که هر یک نماینده 

تیپ‌های مرسوم فیلم‌های فارسی هستند. فیلمبرداری 

فیلم پس از انقلاب به پایان رســـید و رویکرد سنت‌گرا و 

مذهبی درون فیلم که با تاکید بر حجاب و تغییر فضای سیاسی همراه شده بود امکان اکرانش 

را مهیا کرد. »زر خرید« نیز با حضور منوچهر وثوق چیزی شبیه به مرد خدا بود که با حذف چند 

صحنه امکان اکرانش پدید آمد. رضا صفایی در کتابش، »من و سینما« می‌نویسد این جنگ بود 

که مانع از ادامه اکران فیلم‌هایش شد و البته ادامه فیلمسازی‌اش. 

تکیه بر باد

فیلـم سـاخته فریـدون ژورک 

بود که اساسـا برای همسـرش، 

مشـهور  خواننـده  مرجـان، 

می‌سـاخت.  فیلـم  دوران  آن 

»تکیـه بر باد« بـا حضور مرجان 

عسـکری،  ابراهیـم  داسـتان 

جـوان آسـمان‌جلی اسـت کـه 

در  را  مریـم  نـام  بـه  دختـری 

آسـتانه خودکشـی نجـات می‌دهـد. مریـم یتیـم صاحـب ثروتی موروثی اسـت 

کـه در تصاحـب عمویـش قـرار گرفتـه اسـت. پـس کل فیلـم روایـت جدال‌هـای 

ابراهیـم و مریـم بـرای رسـیدن بـه هـم و البتـه ثروتـی اسـت کـه بایـد بـه دسـت 

صاحبـش برسـد. فیلـم کـه شـاید در عصـر پهلـوی جوان‌پسـند بـه حسـاب 

می‌آمـد، بـا وجـود حضـور مرجـان بـا شکسـت تجـاری بـه کارش پایـان می‌دهد 

و ژورک منهـای بـازی در فیلـم روز شـیطان )1373( از سـینمای ایـران حـذف 

می‌شـود. 

جنگ اطهر

محمدعلی نجفی به‌همراه گروهی از همفکرانش در حسـینیه ارشـاد 

پیـش از انقالب دفتـر آیت‌فیلـم را تاسـیس می‌کنـد و محصـول اولین 

تلاشـش »جنـگ اطهـر« می‌شـود. فیلـم براسـاس فیلمنامـه محمـود 

اسـتادمحمد، داسـتان اطهر )فرامرز قریبیان( معلم مدرسـه‌ای است 

کـه درتالش بـرای برپـای یـک نمایـش اسـت اما بـا مخالفت مدرسـه و 

البته توصیه سـاواک نمایش توقیف می‌شـود. بازیگر اصلی نمایش، 

فتـاح امـا درگیـر مشـکلات خانوادگـی اسـت. عمویـش او را مجبور به 

کار در میکـده می‌کنـد و ایـن بـا نگـرش مذهبی فتاح در تضاد اسـت. 

اطهـر درتالش بـرای نجـات دانش‌آموزش جانش را از دسـت می‌دهد. 

فیلـم بـا تمـام ضعف‌هایـش امـا اثـر مهمـی اسـت. وقتـی در سـال 58 

اکـران می‌شـد ایـن تصـور را پدیـد نمـی‌آورد کـه قـرار اسـت 20 سـال آینده سـینمای ایـران بر مبنـای این فیلم 

گذاشـته شـود. آیت‌فیلـم هسـته اصلـی سـازمان سـینمایی فارابـی می‌شـود و سـازندگان آن برخالف تمـام 

کارگردانـان آثـار اکرانـی سـال 58 هیمنـه خـود را بـر سـینمای ایران سـوار می‌کننـد. تیپ‌هـای درون فیلم در 

دنیـای سـینمای پـس از انقالب تکثیـر می‌شـوند و حتی فرم روایی آن واسـطه‌ای بـرای بهره‌مندی از امکانات 

دولتـی در سـاخت فیلم می‌شـود. 

مریم و مانی

کبری سعیدی مشهور به شهرزاد بازیگر و رقاص سینمای فارسی 

بود که ناگهان گام در مسیری عجیب نهاد. کتاب شعری منتشر 

کرد که نظر ابراهیم گلستان را گرفت و با نوشتن رمان، تصویری 

متفاوت از خود نشان داد. اما نقطه‌عطف کارنامه‌اش اولین فیلم 

زنانه پساانقلاب بود؛ هرچند فیلم محصول دنیای پهلوی بود. با 

این حال اکران فیلم برای سعیدی خوش‌یمن نبود و او  و بازیگرش، 

پوری بنایی برای همیشه از سینمای ایران حذف شدند. فیلم که 

با حمایت مالی چند بازیگر مشهور آن سال‌ها ساخته شده بود، 

خام‌دستانه ارزیابی شد. اما حجاب قهرمان فیلم در خیابان، آن چیزی بود که مورد توجه قرار نگرفت؛ نگرشی 

که محصول تغییرات اجتماعی و فرهنگی در آستانه انقلاب به حساب می‌آمد. 

عبور از مرز شب

در اواخر دوره پهلوی نوعی سینمای رومانتیک براساس روابط دختر 

و پسران جوان اما منطبق با مد آن روز پدید آمده بود که فرزان دلجو 

بـــه نوعی نماینده آن تصویر بود. محمدباقر خســـروی »عبور از مرز 

شب« را بر همین اساس ساخت که روایت عشق ناکام میان یک پسر 

مسلمان و دختری مسیحی است. جمال امید در کتابش ایده فیلم را 

متعلق به »بوبی« اثر راج کاپور می‌داند. فیلم بهمن 58 اکران می‌شود. 

نکتـــه جالب آن بود که با توجه به فقدان ارزش‌های هنری و مخالفت 

منتقدان با فیلم و تاکیدشـــان بر سانتیمانتال بودن و منطبق نبودن 

اثر با جهان واقعیت، مخاطبان از فیلم اســـتقبال کردند، شـــاید به 

سبب نمایش تصویری از جوان‌هایی که آن روزها انقلاب کرده بودند. 

برادرکشی

ایرج قادری در ســـال‌های پایانی دوره پهلوی پرکار بود و عجیب نیســـت پای یک فیلمش هم به دنیای پســـاانقلاب باز شده باشد. فیلم او آخرین فیلم 

ســـال 58 اســـت و داستانش اقتباس فیلمفارســـی‌وار از »رومئو و ژولیت« شکسپیر است. دو خانواده، به دلیل قتلی که بین‌شان اتفاق افتاده، اختلاف 

دیرینه و کینه ریشـــه‌داری دارند. با این حال ســـام و بلقیس، پسر و دختری از این دو خانواده عاشق یکدیگر می‌شوند. قادری شاید کمی بدشانس بود 

که یکی از استخوان‌دارترین فیلم‌هایش با وقوع انقلاب همراه شد. »برادرکشی« با فروش خوبی روبه‌رو شد و برخی از نقاط قوت آن گفتند، اما پا نهادن 

به دنیای انقلاب برای قادری فرازونشیب‌هایی آفرید که روایتش مفصل است.  باید به این نکته اشاره کرد که برخی فیلم‌ها نیز بدون مجوز در سینمای 

شهرستان‌ها اکران شدند، ازجمله »آخرین نفس« از کامران قدکچیان، »ماجراهای علاءالدین و چراغ جادو« از پرویز نوری، »ساخت ایران« از امیر نادری 

و »روزهای بی‌خبری« از امیر شروان که با تثبیت بروکراسی هیچ‌گاه رنگ اکران ندیدند. 


